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  1سينا عليت و نقش معرفتي حس در آن نزد ابن ي انديشه
  2فاطمه رمضاني

 فلسفه و كلام اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروهدانشگاه آزاد دكتري  آموخته دانش
   .، تهران، ايراناسلامي

  
  چكيده

شناختي فتمعر ي بحث در حوزه .شناختي قابل تأمل استشناختي و وجودعليت از دو زاويه معرفت
شامل كيفيت آشنايي انسان با عليت، بداهت عليت، ادله عليت، نقش حس در پيدايش عليت، ارتباط 

سينا سهم فراواني در توضيح و  ابن. استعليت، شناخت ضرورت بين علت و معلول و غيره  تجربه و
شناختي، وانوي با ارائه دو تبيين فلسفي و ر. شناختي عليت داشته استرفع شبهات حوزه معرفت

- از جمله مباحث بسيار مهم معرفت. هاي معرفتي عليت را مرتفع ساخته استبسياري از رخنه

له توجه داشته و درباره آن أسينا به اين مس ابن .شناختيِ عليت، ارتباط  بين حس و عليت است
در  عقل زعم او، به . استكرده عليت را محصول تعامل حس و عقل معرفي  او. سخن گفته است

وي با . دستيابي به مفهوم عليت، وابسته به حس و در تصديق به عليت، از استقلال برخوردار است
شناختي از عليت و اقتران آن با قياس عقلي مبتني بر امتناع تناقض، در صدد تحليل روان ي ارائه

سينا از عليت،  نتبيين اب ي اين مقاله با ارائه .تبيين رابطه ضروري بين علت و معلول بر آمده است
  .  درصدد تعيين جايگاه و نقش معرفتي حس در عليت است

  
 .سينا شناسي، تجربه، ابنت، حس، بداهت عليت، معرفتعلي: يكليدواژگان 
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  مقدمه

استوار است و بسياري از مباحث  1»عليت«هاي فلسفي و منطقي بر ريشه و بنيان بحث
اي اولين مسأله »عليت«به لحاظ اهميت و قدمت، توان گفت  هشايد ب. علمي از آن متأثرند

 شتهاست كه فكر بشر را متوجه ساخته و او را به تفكر و انديشه براي فهم معماي هستي وادا
توان تلقي اوليه از مفهوم عليت را نزد متفكران پيش از با مراجعه به متون كهن مي 2.است

ساني كن باور بودند كه در دوران باستان برخي بر اي 4ارسطو ي به گفته. مشاهده كرد 3سقراط
-انديشيدند و آب را به عنوان اصل يا مبدأ جهان هستي مياند كه درباره خدايان ميبوده

  . وي معتقد است فيلسوفان پيش از سقراط، به اصل عليت اعتقاد داشتند 5.دانستند
ارسطو به شكل اگرچه بشر از ابتداء با محتواي عليت آشنا و مأنوس بوده، اما توسط 

صورت مفصل و از ابعاد  به متافيزيكارسطو در كتاب . شديك اصل و قانون مطرح و منقحّ 
  6.است بررسي كردهمختلف عليت را 

جهت تبيين عليت از زواياي مختلف، صرفاً  تأملات فيلسوفان اسلامي در ها وتلاش
ديل، تكميل و اثبات و به جرح و تعاست تبعيت از ارسطو شرح و تفصيل نظرات وي نبوده 

  .گرددسخنان ارسطو بر مي
سينا، سهم فراواني در توضيح و تبيين و رفع شبهات اين بحث داشته و تلقي ابن

از جمله مباحث . شناختي عليت ارائه داده استشناسي و وجودمعرفت ي اي در حوزه ويژه
دايش عليت است شناختيِ عليت، ارتباط عليت با حس و نقش آن در پيبسيار مهم معرفت

وي ضمن اذعان به ارزش . آن سخن گفته است ي كه بوعلي بدان توجه داشته و درباره
  .است كردههاي آن نيز اشاره ادراكات حسي در معارف بشري، به محدوديت
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61/ سينا  ي عليت و نقش معرفتي حس در آن نزد ابن انديشه
 

با توجه به اهميت بحث عليت و چگونگي دستيابي انسان به آن و پيĤمدهاي شگرفي 
رد، اين نوشتار بر آن است تا جايگاه بحث عليت در كه در نوع نگرش انسان به جهان دا

  .دان از عليت را بيان داردمنطق و فلسفه را نشان داده و تلقي فيلسوف و منطق
در گام بعدي چگونگي آشنايي ذهن انسان با اصل عليت در انديشه سينوي و بداهت 

در پيدايش عليت در تعيين ارزش ادراكات حسي  .سازديا نيازمندي به اثبات آن را روشن مي
  .ديگري از اين مقاله است بخشسينا در اين انديشه از ارسطو ثير ابنأتفكر سينوي و ت

  
  سينا  جايگاه بحث عليت نزد ابن

بحث از عليت  .جايگاه، تحليل ساختار مبحث مورد نظر در يك نظام فكري است مراد از
يت، منشأ تصور عليت و كيفيت شامل تاريخچه و نقطه آغاز آن در تفكر انساني، چيستي عل

 دستيابي به آن، ادله عليت، ارتباط عليت با تجربه، اقسام علت، احكام علت، قواعد منتج از
. ن عليت، موارد نقض آن و پيĤمدهاي اعتقاد به آن استاعليت، پاسخ به اشكالات مخالف

بررسي  شناسي، عليت را از زواياي جديديمتأخران نيز در حوزه فلسفه علم و معرفت
  . اند كرده

وي با . كرددر آثار وي جستجو  1توان به شكل پراكندهعليت در انديشه سينوي را مي
 برخي از. شناسي خويش را سامان داده استشناسي و معرفتتكيه بر عليت نظام هستي

شناسي عليت در منطق و ذيل بحث مبادي برهان و برخي ديگر در خلال مباحث معرفت
تصور و تصديق، نسبت  ي بطه علم سابق و علم لاحق در تعليم و تعلم، رابطهمباحثي نظير را

  .ماده و صورت، نسبت مقدمات برهان به نتيجه و موارد ديگر سامان يافته است
  

  تعريف عليت 
  :اندمعناي اصطلاحي علت، دو تعريف را مطرح ساخته فيلسوفان اسلامي در

 المبدأ و«: كندآن را چنين تعريف مي و استآورده  »مبداء«سينا علت را معادل  ابن .1
إما عن غيره ثم يحصل  يقال لكل ما يكون قد استتم له وجود في نفسه إما عن ذاته و

______________________________________________________ 
، من الغرق في بحر الضلالات ةالنجاهمو،  ؛257و8صص به تحقيق سعيد زايد، ،)الهيات( الشفاء، سينا ابن. 1

، به الاشارات والتنبيهاتسينا، حسين عبداالله،  ابن ؛518ص ،1379 ،پژوه مقدمه و تصحيح محمد تقي دانش
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اش يا از طرف ذاتش تمام هر چيزي كه وجود في نفسه :1عنه وجود شئ آخر ويتقوم به

د، مبدأ ديگر از او حاصل شده و متقوم به او باش ء يشده باشد يا از طرف غير و ش
  .»است

  .سينا در اين تعريف تنها به علل وجودي اشاره دارد ابن
 ء يهو الش« :ملاصدرا در تعريف عليت دو مفهوم خاص و عام را مطرح ساخته است .2

علت چيزي است  :2آخر ء يآخر ومن عدمه عدم ش ء يشالذي يحصل من وجوده وجود 
هو ما يتوقف عليه « .»شودكه از وجودش، وجود ديگر و از عدمش عدم ديگر حاصل مي

در وجودش  ء يشعلت چيزي است كه  :3فيمتنع بعدمه ولا يجب بوجوده ء يوجود الش
به آن نيازمند است و در صورت عدم تحقق علت، تحقق معلول محال است و در صورت 

  .»تحقق علت، وجود معلول واجب و ضروري است
گيرد و بر مي تامه را در تعريف نخست ملاصدرا ناظر به علت وجودي است كه علت

  .گيردبر مي تعريف بعدي ناظر به علل وجودي و غير وجودي است و علل ناقصه را نيز در
بلكه به علل  نكردهبندي علل، تنها به علت وجودي اشاره در تقسيم شيخ الرئيس

 قد يكون قد يكون معلولا باعتبار ماهيته وحقيقته و ء يالش« :ماهوي نيز توجه داده است
  4.»....معلولا في وجوده

سازد، زيرا توضيح شيخ در اين قسمت، دامنه كاربرد علت را در منطق مطرح مي
  .انددهكرمعرفي  ء يشعنوان علل قوام و ما هوي  دانان جنس و فصل را بهمنطق

دان معطوف به معقولات ثانيه منطقي است كه عروض و اتصافشان در ذهن منطق
مسأله در . پردازدت ثانيه فلسفي به مفهوم واقعيات عالم عين مياست و فيلسوف با معقولا

  دان و فيلسوف از مفهوم علت يكسان است؟اينجا آن است كه آيا تلقي منطق
 كردهال مذكور نيز اشاره ؤبه س ال ديگري تلويحاًؤالدين رازي در مقام پاسخ به س قطب

فيلسوف علل را . دكروان بررسي توي معتقد است علل را از دو حيث خارج و عقل مي. است
ماده و (و علل ماهيت ) فاعل و غايت(از حيث خارج در نظر گرفته و آن را به علل وجود، 

______________________________________________________ 
  .518ص ،1379، پژوه ، مقدمه و تصحيح محمد تقي دانشمن الغرق في بحر الضلالات ةالنجاهمو، . 1
  .127ص ،2ج ،اسفار. 2
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63/ سينا  ي عليت و نقش معرفتي حس در آن نزد ابن انديشه
 

دان به علل از حيث عقل و معناي آن در ذهن كند؛ اما عطف توجه منطقتقسيم مي) صورت
تقسيم ) جنس و فصل(و علل ماهيت ) موضوع، فاعل و غايت(است، كه آن را به علل خارج 

الدين رازي متناظر با بحث اعتباريات ماهيت نزد فيلسوفان متأخر است؛ پاسخ قطب 1.دكنمي
  .  كرددان را در مورد ماهيت و وجود عليت تلقي توان اختلاف فيلسوف و منطقلذا مي

  
  منشأ پيدايش عليت در ذهن 

انسان با اين  شناسي عليت، چگونگي آشنايي ذهناز جمله مباحث مهم در حوزه معرفت
آيا درك اين مفهوم كلي، جزء فطريات عقل است يا درك آن از طريق . مفهوم كلي است

  .هاي ديگري نيز وجود داردمشاهده حوادث متعاقب و به كمك حواس است، يا راه
  

  پيدايش عليت در ذهن  سينا از تبيين ابن
لقوه قابليت پذيرش در تفكر سينوي ذهن انسان در ابتدا خالي از هر صورت است و با

در فرآيند مواجهه با عالم خارج ساخته شده و بالفعل  ذهن اساساً. هاي مختلف را داردصورت
در پرتو اين ديدگاه، ذهن آدمي موطن و وعاء ذهنيات است و بدون ذهنيات  2.گرددمي

  .تحقق ندارد
ن مظروفيت آيد، مظروف بودن ذهن نزد وي، به سابر مي بوعليچه از سخنان  بنابر آن

گونه كه خارج بدون خارجيات معنا ندارد، ذهن انسان  خارج براي خارجيات است، لذا همان
ذهن انسان در آغاز تولد هم چون : گويداز ذهن چنان است كه مي ويتلقي . نيز چنين است

ذهن با دريافت صور اشياء از جهان خارج، تدريجاَ با پيدايش صور ادراكي  3.لوح نانوشته است
  .نام دارد »عقل هيولايي«يا  »عقل بالقوه«اين مرحله از ذهن در اصطلاح، . رسده فعليت ميب

درباره ذهن ريشه در نظرات ارسطو دارد و مورد وفاق فلاسفه  شيخ الرئيسديدگاه 
  4.كندملاصدرا نيز از ارسطو و فارابي اين راي را نقل مي. مسلمان است
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رأي موافق بوده و نفس را در بدو تولد خالي از علوم سينا در اين  شيخ اشراق نيز با ابن

  1.دانددانسته و شروع دانش را با حس مي
كي و به لحاظ پيوند غير مستقيمي كه با تجربه يعنوان يك اصل كلي و متافيز عليت به

و حس دارد از سويي با حس و از سوي ديگر با عقل مرتبط است، لذا جستاري درخصوص 
سينوي جهت مشخص شدن نقش حس در فرآيند عليت ضروري است جايگاه حس در تفكر 

تا روشن گردد، اصالت در حوزه تصورات و تصديقات با حس است يا با عقل؟ آيا حس مفيد 
  تصور عليت است يا مفيد تصديق آن است؟

شناختي و اول ترجيح ارزش معرفت: روداصالت حس يا عقل به دو معنا به كار مي 
در تفكر سينوي ارزش و . ي، و دوم استقلال يا وابستگي يكي بر ديگرياعتبار يكي بر ديگر

شناختي عقل و ترجيح آن برارزش و اعتبار حس مفروض است و علم و دانش اعتبار معرفت
  .داندرا محصول حس نمي

در . 1: شودله مطرح ميأدو مس) استقلال و وابستگي عقل و حس(در مورد معناي دوم 
  .اب تصديقاتدر ب. 2، باب تصورات

سينا ضمن تصريح به نقش حس در برخي از ادراكات، در مقام تبيين كيفيت اين  ابن
  .نقش در حوزه تصورات و تصديقات تفكيك قائل شده است

  
  در تصورات »حس«نقش 

اين مدرك  اگر. ، اخذ صورت مدرك توسط مدركِ است»ادراك«در تفكر سينوي فرآيند 
ال، صورت آن كه از نوعي تجرد برخوردار است نزد مدرِك مادي و محسوس باشد، در اين ح

   2.يابدتحقق مي
را نقطه آغاز معرفت اشياء و  »حس«اكتساب صور ادراكي، در فرآيند  شيخ الرئيس

 »حس«چنين  هم 3.»...لأن مبدأ معرفته للاشياء هو الحس.....«: كندكاركرد ذهن معرفي مي
گام بعدي در پيدايش ذهنيات، انتقال صور از  4.تمنشأ تصورات كلي و جزئي معرفي شده اس

______________________________________________________ 
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65/ سينا  ي عليت و نقش معرفتي حس در آن نزد ابن انديشه
 

در اين انتقال، زمينه تعقل كليات فراهم شده و از اين . حس به خيال و سپس به عقل است
    1.آيندها به وجود ميطريق قضايا و استدلال

من فقدحساً ما فقد : سينا در اين نظريه ريشه در كلمات ارسطو دارد گيري ابنجهت
ارسطو پرداخته و با  ي گيري به توضيح نظريهسينا در اين جهت اما ابن 2.علماً يجب أن يفقد

وي معتقد است در فرآيند . سعي در تفصيل و تعديل نظر وي داشته است »بالذات«ذكر قيد 
اما التصور المعقولات ليس من الحس  :نيستذاتاً برگرفته از حس  »كلي«اكتساب معقولات، 

  3.نال المعني المشترك اصلاًفلان الحس لا ي بالذات،
ي حس، آن است كه حس به كنه و ذات امور  انهشناساز نقش شناخت سينا ابنتلقي 

ها و  گردد و شناخت حقيقت امور يا از طريق اسباب و علل آنرسد و بر حقايق واقف نمينمي
از طريق و  نيستيا از راه تعقل قابل حصول است اما معمولاً شناخت از طريق اسباب و علل 

   4.گرددحواس حاصل مي
الحواس هي  و: كند ميعاقله انسان از حواس استفاده  ي در فرآيند شناخت امور، قوه

   5.المعارف نيةالطرق التي تستفيد منها النفس الانسا
 فةالحس طريق الي معر: صرفاَ راهي براي كسب معرفت است »حس«وي معتقد است 

  6.الشئ لا علمه
. سينا بسيار حائز اهميت است در ادبيات ابن »علم« و »معرفت« بررسي تفاوت ماهيت

انما نعلم : شوداطلاق ميعاقله برپايه بديهيات  ي علم نزد بوعلي به قضاياي مكتسب از قوه
  7.عليها بالاوائل نةبها نقتنص المجهولات بالاستعا و لعقليةا ةالقو و ةالشئ بالفكر

 ،دوم؛ علم تصديقي است ،لظور از علم، اوكند مندر برهان تصريح مي شيخ الرئيس
براساس اين بيان محصول علم امري كلي است و تصورات جزئي از  8.علم مكتسب است
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گيرد شناختي است كه چه مقابل علم بدين معنا قرار مي آن. علم كلي خارج است ي دايره

خواهد  محصول آن امري جزئي باشد و معرفت همان تصور جزئي يا تصديق بديهي شخصي
  . دهدمفيد معرفت است زيرا فقط تصورات جزئي را مي نتيجه آن كه حس صرفاً. بود

: يت حس در معارف بشري بر اين عقيده است كهأدر توضيح چگونگي مبد سينا ابن 
محسوس هميشه ....محسوس از آن جهت كه محسوس است معقول نيست و بالعكس«

اند و سپس عقل آن را تجريد و تقشير دهمشروط به لواحق است كه از جهت ماده عارض ش
عقل بعد از تجريد و تقشير، تمييز ذاتي و  1.»كندكرده و حقيقت آن را انتزاع و تعقل مي

  2.كندعرضي و سپس وحدت بخشي به امور كثير و تكثير واحد را آغاز مي
فالحس يأخذ : براين اساس عملكرد حس در اين فرآيند چنين ترسيم شده است

 لنسبةإذا زالت تلك ا و .ةمع وقوع نسبه بينها وبين الماد مع هذه الواحق و ةعن الماد ةالصور
  3. ....بطل ذلك الاخذ

: گردددر مقام انتقال صور محسوس به معقول و حصول كليات، فعليت نفس حاصل مي
  4.»گرددنفس در ابتدا عقل بالقوه است و با پيدايش صور علمي بالفعل مي«

به نقش معرفتي عقل فعال نيز اشاره ) تجريد و تقشير(يند اين انتقال در فرآ سينا ابن
  :گويدو مي كند مي

شود؛ خروج از قوه به فعل نفس در ابتدا با پيدايش صور علمي بالفعل مي
نسبت عقل فعال . اين مخرج معطي صور به نفس است. نيازمند مخرج است

- با روشنايي آن مي چون خورشيد به چشم است كه ما اشياء را با نفس هم

  5.كنيمعقل فعال نور است و ما صور را با افاضه او مشاهده مي. بينيم
أما ان الحس هل هو «: پردازددر جاي ديگر با طرح سؤال از نقش حس، به تحليل آن مي

   6؟»بقوه الحس ويوجد منه علي الاطلاق العلم او هل الامور الكليه يصطاد
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67/ سينا  ي عليت و نقش معرفتي حس در آن نزد ابن انديشه
 

يشبه ان  و فيشبه ان لا يكون تسليمه حقاً :گويدو سپس درپاسخ به اين پرسش مي
رسد پذيرش نقش حس به تنهايي صحيح به نظر مي 1.لايستفاد من الحس وحده علم يقيني

  .گرددحاصل نمي )علم يقيني(نباشد و از حس به تنهايي علم 
لعمري ان الحس لا يدرك «: در جاي ديگر با سوگند بر اين مطلب اذعان دارد سينا ابن

  2.»ًعقول لأنه محدود ولا يدركه الا محدوداالم
صرفاً نقطه آغاز و شروع  »حس« شناختي ابن سينا،اين اساس در نظام معرفت بر

التي تتصور هذه -اي القوه العقليه-هذه القوه و :فرآيند كسب برخي از تصورات عقلي است
   3.المعاني قد تستفيد من الحس صوراعًقليه

كــه آيــا تمــامي  جيــه مطلــب فــوق و در پاســخ بــه ايــنبــراي تو شــفاءدر  ســينا ابــن
تصـورات عقلـي برگرفتـه از حـس اسـت؟ تعبيـر ديگـري را برگزيـده و موجـودات را بـه دو           

الــذوات تقســيم و تنهــا يــك قســم از آن را محصــول  ســةمعقــول الــذوات و محســو: قســم
معقــول الــذوات را فاقــد  بنــدي،وي در ايــن تقســيم. اســت كــردهتعامــل بــا حــس معرفــي 

    4.سازي نيستندماده و لواحق ماده دانسته كه براي تعقل نيازمند عمليات عقلاني
عين در تصورات جزئي و كلي است و عقل در سينا، حس مؤثر و م ابندر تفسير  

نيازمند حس نيست، زيرا كار عقل محدود به تجزيه و  »كلي«تصويرسازي تمامي معاني 
ها و از آن كند ميك سلسله معاني جديد انتزاع تواند يو مي نيستهاي حسي تركيب داده

  .معاني معقول ثاني را فراهم آورد
كه مسبوق  كندغيره را تصور  تواند معقولي را نظير وحدت، كثرت، عليت ولذا عقل مي

  .ها استبه حس نبوده و حس صرفاَ منشأ انتزاع آن
وان مبدأ و منشأ آيد آن است كه حس به عنآن چه از فحواي كلمات شيخ به دست مي

، دو »گرما« و» آتش«در مواجهه با دو امر محسوس . انتزاع در فرآيند تصور عليت نقش دارد
ها فقط  تصور رابطه بين آن و شودها در ذهن انسان حاصل مي تصور محسوس و جزئي از آن

  .محصول كاركرد عقل و ذهن انسان است
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  در تصديقات »حس«نقش 

داند و معتقد است تصديقات ثر در آن ميؤقات، معين ذهن و مرا در تصدي »حس« سينا ابن
 1؛معتقد به استكمال نفس به سبب قواي ادراكي است وي. گاهي عقلي است گاهي حسي و

بر اين . در نتيجه حواس كه در زمره قواي ادراكي است در استكمال نفس مؤثر خواهد بود
  : تصديقات اشاره دارد كه عبارتند ازسه نوع انتفاع نفس از حس در  به 2ةالنجا اساس در
اكتساب بالعرض؛ كه بعد ازالقاء تصورات مفرد به ذهن از سوي حس، اين تصورات  )الف

عملكرد . كندها، حكم مي گردند و عقل به نسبت ايجابي يا سلبي بين آنمعقول و كلي مي
در اين فرآيند عملكرد ذهن . عقل يا بين و واضح است يا متوقف بر برهان و حد وسط است

شود كه به سه شكل تأليف بين، تأليف و بالعرض از حواس اكتساب مي استمتكي بر حس 
  :شودبا حد وسط و تركيب حدي انجام مي

أمـا   التركيـب،  تكثـّر الواحـد بالتحليـل و    ان توحد الكثير و قلةالعا ةمن خواص القو و«
أما تأحده الكثيـر   و ناطق، حيوان و ومتغذ  جسم و التكثير فكتحليل انسان واحد الي جوهر و

 3.»واحد أو هو الانسان الناطق معناَ الحيوان و الجسم و فكتركيبه من الجوهر و

اكتساب از طريق تجربه يا مجربات؛ كه تحصيل آن از طريق تجربه و حس انجام  )ب 
ستقراء گيرد، به اين صورت كه تجربيات مخلوطي از قياس عقلي و استقراء بوده و از امي

 . مجربات در نظام منطق ارسطوئي از جمله قضاياي بديهي است 4.استوارتر است

-اكتساب از طريق تواتر؛ تصديقاتي هستند كه بر اثر كثرت شهادات يقين آور شده )ج

ماهيت قضاياي متواتر قرابـت  . اند، مانند اعتقاد به وجود افلاطون و ارسطو براي انسان معاصر
قضـاياي  . گـردد تنها در كثرت نقل از محسوسـات متمـايز مـي    دارد وبسياري با محسوسات 

هايي مركب از امري حسي با تكرار و مشاهده و قياس عقلي مبتني بـر امتنـاع   متواتر، تجربه
متواترات در ايـن مـورد   . از اين جهت متواترات نيز متكي بر حس است. تواطي بر كذب است

تصـديق مشـهورات در   . گيردهيات ثانوي قرار ميتقرير ديگري از مشهورات است كه ذيل بدي
و براي عموم واضح و روشن و مورد قبول عمـوم اسـت، ماننـد     نيستمواردي نيازمند واسطه 
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69/ سينا  ي عليت و نقش معرفتي حس در آن نزد ابن انديشه
 
ولي اين وضوح هرگز به معناي آن نيست كه در ذات و حقيقـت   »لذت خير و سعادت است«

    1.خويش بين است
گونـه ديگـر انتفـاع نفـس از حـس در      ، ذيل بحث مبادي برهان به دو شفاسينا در  ابن

   :تصديقات عقلي اشاره دارد
اكتساب از طريق قياس جزئي؛ به اين صورت است كه نزد عقل يك حكم كلي  )د 

شوند و درباره جنس وجود دارد و اشخاصي از اين نوع جنس، مورد ادراك حسي واقع مي
و است وع حمل كرده ن ن ادراك حسي صورت نوعيه آن را تصور و آن حكم را برآعقل از 

  2.كندنبود كسب مي معقولي را كه قبلاً
شود به اين صورت است چه از طريق استقرا كسب مي آن. اكتساب از طريق استقرا )م

كه بسياري از اوليات ابتدا براي عقل روشن و بديهي نيستند و در زمان استقرا جزئيات، عقل 
در اين تعامل عقل و حس، استقراي حسي . شودجهت يافتن اعتقاد كلي به آن متنبه مي

   3.دكنسازد، بلكه فقط عقل را متنبه ميجزئي حكم كلي را نمي
استقرا در اين مورد غير از مصطلح در استقراي تام و ناقص است و منظور آن است كه 

توان با نشان دادن مصاديق هرگاه شخص نتواند يك حكم بديهي و اولي را تصديق كند، مي
  . ه وي، او را در تصديق حكم مزبور ياري دادآن حكم ب

بندي معقولات، با تقريري متفاوت و با تفكيك در ساير آثار با تقسيم سينا ابن 
في اصول باب  الموجز الكبيره در ك چنان. دهدمعقولات، كيفيت اين تأثيرگذاري را شرح مي

   4:آورد مي علم البرهان،
 :فلأن هذه المصدقات بها علي جهتين من الحس، و اما التصديق بالمعاني الكليه ليس«

كقولنا  إما معقولات ليس من شان الانسان أن يجعلها مطلوبه ولا كانت عنده مجهوله البته،
   »..إما آن يكون شأنها أن يجعلها مطلوبه و .الكل اعظم من الجزء

زيرا آن چه را نفس بدان شود و اما تصديقِ معاني كلي نزد نفس از حس ناشي نمي«
تواند آن را يا مطلوب قراردادن آن در شأن انسان است و مي: دهد، دو گونه استگواهي مي

   .»كندتواند آن را اكتساب يا در شأن او نيست و نمي كنداكتساب 
______________________________________________________ 

  . 225 ص، ترجمه و شرح برهان شفاقوام صفري، مهدي،  .1
  .223همان، ص .2
  .همان .3
  .استانبول- از نسخه احمد ثالث 535برگ  .4



 1391زمستان و  پاييزم، دوي بيست و  ، سال هشتم، شمارههاي فلسفي جستار/ 70

 
معقول (به معاني كلي  در قسم نخست و در تصديق« :گويدوي در تفصيل مطلب مي

تأثيري ندارد، زيرا انسان در اثر مشاهده هزاران امر بزرگ و كوچك ، حس هيچ گونه )بديهي
در قسم . يابددست نمي "كل بزگتر از جزء است"] بديهي[ ها، هرگز به حكمِو نسبت بين آن

اي از موارد در تصديق مقدمات گردد، در پارهدوم نيز كه اكثراً بدون معونت حس حاصل مي
 براي حس مدخليتي قائل شد ولي حس در اين موارد نيزتوان كلي برگرفته از تجربه، مي

   1.»گرددگاه موجب تصديق نمي هيچ
در اكتساب  سينا ابنكه از نظر  كردتوان چنين توجيه تفاوت در سخنان وي را مي

 در بخشي از معقولات به نحو بالعرض دخالت و لات، اصالت با عقل است و حس صرفاًمعقو
فكما يحس بجزئياته ..........ن الحس مبدأ ما بالعرض لا بالذاّتفا :صرفاً نقش تنبيهي دارد
  2.يتنبه له العقل ويعتقده

از نظر وي حس در تصديقات حسي كه مربوط به امور جزئي بوده و موضوع و محمول  
اما المشاهدات فكالمحسوسات فهي القضايا التي انما استفيد  :آن محسوس اند، كاربرد دارد

  3.. ..الحسالتصديق بها من 
از طريق حس ظاهري، : است كردهدريافت محسوسات را از سه طريق معرفي  سينا ابن

  .يمكناز طريق حس باطني و دسته سوم را با خود نفس و بدون ابزار كسب مي
 ء يشدارد كه با حس در زمينه انتفاع نفس از حس در تجربه، بيان مي سينا ابن

ها آيد و اين يافتنآن و لازم داشتنش به دست ميمحمول يا تالي، محمول و تالي بودن 
   4.يكسان نيست

سينوي تجربه محصول اختلاط قياس عقلي و استقراي حسي است و از  ي در انديشه 
شود و تنها نقش تمهيدي دارد، اما از تجربه كه با استقراي حسي علم كلي حاصل نمي
گيري علم كلي تابع  ديگر روند شكلوي در جاي  5.آيداستقرا فرق دارد، علم كلي پديد مي

  :داردمحسوس را بيان مي
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71/ سينا  ي عليت و نقش معرفتي حس در آن نزد ابن انديشه
 

وليس يكون  بةعلي سبيل التجرعقلية في بعضها قد تستفيد من الحس مقدمات  و
علي  ةالحاضر و ضيةاليه من اتفاق الحواس الما فةلكن معانٍ منضا الحس هو موجب التصديق،

  1.وجدانه عليه ولايوجد قياس يخالفه
دستاورد سينا، با وجود اذعان به نقش حداقلي حس در كسب علم،  از سوي ديگر ابن 

بنابراين، علم به مفهوم كلي مأخوذ از . نامدمي» معرفت«و آن را  2،داندحس را علم نمي
داند كه با يقين محض كه تابعي از علم به محسوس است يقين مشروطي ميرا تجربه 

  3.متفاوت است
اين شروط . تواند يقيني گرددل شرايط خاصي ميدر تفكر سينوي علم تجربي با حصو

ارتباط امور مقارن با ) ب. نشود »بالذات«به جاي ما  »بالعرض«اخذ ما ) الف: عبارتند از
  4.جغرافياي امور مقارن در تجربه نيز لحاظ گردد) ج. باشد ء يشيكديگر ذاتي 

به تمييز امر ذاتي  سينا با طرح شرايط مذكور صحت علم يقيني مأخوذ از تجربه را ابن
به  حدود ي در رساله ويچه  از عرضي ارجاع داده كه در انديشه وي امري محال است؛ چنان

  5.دشواري و صعوبت دستيابي به ذاتيات اذعان داشته است
تصورات و تصديقات بيان  ي در تفكيك نقش حس در دو حوزه اسين ابنچه  بنابر آن

طبق تلقي وي بهره ذهن . اخت عليت را دريافتتوان جايگاه حس در شنداشته است، مي
ذهن از اين تصورات با . انسان از حس، موافات و مصاحبت اموري نظير آتش و گرما است

بنابراين تصديق . كندهاي عقل است مفهوم عليت را انتزاع مينوعي مقايسه كه از كاركرد
  .  عليت محصول كاركرد عقل است و حس نقشي در آن ندارد

  
  
  
  

______________________________________________________ 
  . از نسخه احمد ثالث 535برگ في اصول علم البرهان، ،الموجز الكبير. 1
  .224ص، ترجمه و شرح برهان شفاقوام صفري، مهدي، . 2
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  سينا عليت از نظر ابن ي ليل رابطهتح
دهد و در صدد عليت را به عنوان يك مفهوم كلي و متافيزيكي مورد تحليل قرار مي سينا ابن

اين گزاره حامل چه  »الف علت ب است«شود تبيين اين نكته است كه وقتي گفته مي
  معنايي است؟ 

  :سينا در تبيين عليت، دو تحليل ارائه داده است ابن
  ليل فلسفيتح .1
  شناختيتحليل روان. 2

در تحليل فلسفي عليت، تلقي و فهم عرفي را در عليت ناقص و آن را شاخص  سينا ابن
شناختي با رويكرد تجربي  در تحليل روان. ندانسته بلكه فهم فلسفي را ملاك  قرار داده است

رادي عليت را از كه ممكن است اف وي در توضيح آن. سازد فرآيند پيدايش عليت را ترسيم مي
نياز از اثبات بدانند، به مطلب و آن را به دليل محسوس بودن بي كنندامور محسوس تلقي 

ديگر از طريق حس  ء يشبراي يك  ء يشآن اين است كه عليت يك  كند ومهمي اشاره مي
زمان يا  ست كه دو پديده هما كنيم اينچه ما با حس درك مي زيرا آن. قابل شناخت نيست

آيند، ليكن تقارن يا تعاقب دو پديده به معناي سبب بودن يكي براي درپي به وجود مي پي
  1.ديگري نيست

نشان دادن تكرار امور است و  بر اين اساس از نظر وي، نقش حس در تصور عليت صرفاً
  :گردداين تكرار هرگز امر معقولي نظير عليت را موجب نمي

وليس إذا توافا شيئان وجب ان يكون احدهما  ةااما الحس فلا يعدي الّا الي المواف«
رساند و در پي هم آمدن دو امر  را مي) تكرار(درپي آوردن  پي حس صرفاً :2»سببا للآخر

  .گرددها نمي بين آن )عليت(موجب سببيت 
يابد هنگامي كه دو پديده مكرراً متقارن يا متعاقب يكديگر تحقق يابند انسان در مي

طي وجود دارد، اما اين دريافت ذهن به معناي شناخت يقيني رابطه عليت ها ارتبا كه بين آن
: كه به مقدمه ديگري ضميمه شود وآن اين مقدمه است بين دو پديده نيست مگر اين

دهند تقارنشان صورت اكثري يا دائمي مقارن همديگر رخ مي هاموري كه در طبيعت ب«
توان حكم به يقيني بودن رابطه بين نمي بعد از ضميمه شدن اين مقدمه نيز. »اتفاقي نيست

______________________________________________________ 
  .8صبه تحقيق سعيد زايد،  ،)الهيات(فاءالش، سينا ابن. 1
  .همان. 2



73/ سينا  ي عليت و نقش معرفتي حس در آن نزد ابن انديشه
 

آن دو نمائيم، زيرا شناخت همين مقدمه نيز مبتني بر اثبات وجود علل و اسباب آنهاست و 
هذا ليس بيناً  و« :گويد سينا مي از اين رو ابن. و نيازمند دليل است نيستاين امر نيز بديهي 
اً بل هو مشهور1»...أولي   

كه امورحادث  كند كه اصل عليت و اينخويش اذعان ميدر تكميل سخن  سينا ابن
ي دارند، از اوليات نيست بلكه از مشهورات است و بين اوليات و مشهورات فرقي است أمبد

  2.كه در قبل توضيح داده شد
ها ثبوت محمول براي موضوع بي واسطه صورت  آن قضايايي هستند كه در »اوليات«

اي است كه ثبوت محمول و حمل آن بر موضوع بي گونه گيرد و موضوع در اين قضايا بهمي
مشهور يا متواتر  ي هقضي 3.كندعقل در تصديق اولي درنگ نمي. گيردهيچ سبب صورت مي

ها  تصديق گزارشات تجربي است كه با افزودن دو قياس و در شرايط خاصي، يقيني بودن آن
تعدد باشد، به نحوي كه توافق گويندگان فراوان و م گردد؛ مانند اين كه كميتحاصل مي

  .  ها بر كذب عادتاً و عقلاً منتفي باشد آن
  بي نياز از اثبات است؟ آيا در تفكر سينوي عليت امري بديهي و

فلسفي نزد حكماي سلف ما مطرح نبوده است و در  ي لهأال به عنوان يك مسؤاين س
ها بايد پاسخ را در  نظر آن آثار فلسفي با چنين عنواني برخورد نكرديم، لذا براي فهميدن

  .كردوجو  ذيل مطالب ديگر جست
 كردهمطرح  »اثبات واجب الوجود«و  »موضوع فلسفه« سينا اين بحث را ذيل ابن 
- نظير بسياري از مطالب هندسه اقليدوس مي 4.»قريباً عند العقل«وي عليت را امري . است

ها  برهان ارائه شده است ما  و براي آناند طور كه اصول اقليدوس قريب بديهي لذا همان ،داند
  .دهيمنيز براي توجيه عليت، برهان ارائه مي

نه از  امري محتاج اثبات است يعني) عليت(كه در تفكر سينوي اصل سببيت  نتيجه آن
  5.شودلي است و نه از طريق تجربه محض ثابت ميمحسوسات است و نه امري او

______________________________________________________ 
  .همان. 1
  .67-65صصبه تحقيق سعيد زايد،  ،)الهيات(الشفاءهمو،  .2
  .215، 214صص، 1، جالاشارات، همو. 3
  .8صبه تحقيق سعيد زايد،  ،)الهيات(الشفاءهمو،  .4
  .همان. 5
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 ي ، با تكيه بر مقدمه1ر بحث اثبات واجب الوجودد التنبيهات الاشارات ودر  سينا ابن

و مبتني  »خروج از حالت تساوي و ترجيح يكي از دو طرف وجود و عدم نياز به مرجح دارد«
استدلال  ي در جهت ارائه وياهتمام . دكنبودن آن بر اصل امتناع تناقض، عليت را اثبات مي

نزد وي است، زيرا در صورت بديهي  براي عليت، دليلي محكم براي غير بديهي بودنِ عليت
  .بودن نيازي به ارائه استدلال نخواهد بود

اقامه برهان براي اثبات اصل عليت را ناممكن و دوري  2،بعضي از انديشمندان معاصر
شهيد صدر با نقد . دانسته و معتقدند عليت امري فطري و بديهي و بي نياز از اثبات است

ما هم مانند هيوم : دارندوري دانسته و در نقد آن بيان ميها را د استدلال حكما دلايل آن
استنباط كرد،  »ارتفاع نقيضين اصل امتناع و«توان از طريق معتقديم كه اصل عليت را نمي

زيرا هرگاه يك پديده را بدون علت فرض كنيم، هيچ تناقض منطقي در چنين فرضي وجود 
  3.ندارد

اند ايي متفاوت استدلال كردهيري عليت به گونهدر برهان ناپذ 4برخي ديگر از معاصران
   5.اندكه با جرح و تعديل برخي ديگر مواجه شده

  
  سينا شناختي عليت نزد ابن تحليل روان

سعي دارد با تبيين نقش حس در كسب معاني،  سينا ابنشناسي عليت،  در تحليل روان
از امر تداعي معاني استفاده وي در اين تحليل . كندمكانيسم ذهن در تصور عليت را تحليل 

شناختي وي، بررسي نقش حس در دريافت معاني ضروري  براي فهم تحليل روان. كندمي
  .است

 نقش حس در دستيابي به امور غير محسوس و معاني و انتقال از معنا به صورت
 »طريقيت و سهولت فهم«نقش  »حس«سينا در زمينه كسب امور غير محسوس، براي  ابن

______________________________________________________ 
  .19ص ،4نمط ،3ج ، ، به كوشش محمود شهابيالتنبيهات الاشارات وسينا،  ابن .1
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  .105- 103صص الاسس المنطقيه،صدر، . 3
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  .92-91صصش، 1375، قم، بوستان كتاب، اصل عليت در فلسفه و كلام اسلاميقراملكي، قدردان، . 5
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حتي أن الحس مما يسهل الطريق الي ما هو غير محسوس اصلاً مثل المعاني  و« :قائل است
   1.»بنصب حد الأعين حسيةانما بسبيل تفهيماً بان تخيل تصور  و محضة عقلية ضيةالريا

به سه  كتاب النفسكيفيت رسيدن به معاني غير محسوس در  ي در زمينه سينا ابن
   2:طريق اشاره دارد

  هامات غريزي از طريق ال) الف
  از طريق تشبيه) ب
  از طريق تجربه  )ج

با رويكرد تجربي فرآيند تحقق معناي عليت در ذهن را بدين گونه ترسيم  سينا ابن
-صورتي در ذهن پديد مي است كه هرگاه به انسان دردي يا لذتي برسد، به همراه آن كرده

نسبت بين آن دو  در ذاكرهشود و و امر مقارن آن مرتسم مي ء يشمصوره صورت  آيد و در
 آيد، معناي مقارن آن بعد از آن هرگاه آن صورت در خارج از متخيله پديد. يابدارتسام مي

  .كندگردد و انسان هم معنا و هم آن صورت را احساس مينيز در متخيله موجود مي
 شناسي مطرح است و پس از در اين جا مكانيسم تداعي معاني را كه در روان سينا ابن

وي تحقق رابطه بين علت . وي، بستر توجيه عليت نزد هيوم قرار گرفت، را متذكر شده است
: همراهي اين مكانيسم با اصل بديهي امتناع تناقض دانسته است ي و معلول را نتيجه

علي وجدانه عليه ولايوجد  ةوالحاضر ضيةاليه من اتفاق الحواس الما فةولكن معانٍ منضا....«
  3.»قياس يخالفه
رجوع به  )الف :چنين براي انتقال از معنا به صورت دو راه را ذكر كرده است وي هم

  4.مراجعه به حس )ب حافظه؛
المعني في «: سينا وجود معنا در ذهن را متفاوت از معنا در خارج ذكر كرده است ابن

انسان  دليل وي بر اين امر توجه به آن است زيرا زماني كه 5.»الاعيان غير وجوده في الذهن
بندد نظير زماني كه امري شاد است و بداند شاد است، صورتي از شادي در ذهن او نقش مي

وي  .اين امر به دليل عدم آگاهي و توجه به آن امر است. بيندداند كه ميبيند ولي نميرا مي
______________________________________________________ 
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  .149ص كتاب النفس،سينا،  ابن. 4
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با اين بيان متذكر حيث التفاتي انسان به وجود معناست زيرا ممكن است معناي در خارج 

  .د ولي به دليل عدم توجه در ذهن نباشدباش
  
  نتيجه

ترين اصول شناختي و فلسفي در صدد تبيين يكي از محوري تحليل روان ي با ارائه سينا ابن
شناختي از عليت با رويكرد تجربي به تعامل حس  وي در تبيين روان. متافيزيكي برآمده است

با . ور جزئي را از حس دانسته استو عقل توجه داده است و آغاز كاركرد ذهن در تصور ام
- مداقه در تفكيكي كه وي در بيان نقش حس در حيطه تصورات و تصديقات قائل است، مي

بر . عليت در تحليل فلسفي عليت نزد وي دست يافت توان به نقش حس در پيدايش تصور
تصور را معد  آن اين اساس وي براي حس در پيدايش تصور عليت، نقش بالعرض قائل بوده و

اما در تصديق عليت، به لحاظ ارتباط غير مستقيمي كه عليت با . كلي عليت دانسته است
تجربه دارد و به جهت مسبوق بودن محسوسات و مجربات به تصورحسي، براي حس اعتبار 

نتيجه و كاركرد مكانيسم  وي تصديق عليت را ذاتاً. حداقلي در برخي از معقولات قائل است
  .عقلي دانسته است
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